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چکیده 

این مقاله در صدد پاسخگویۍ به این پرسش است که آیا ام کلثوم 
دختر حضرت علی عت و حضرت فاطمه کک به همسری عمربن خطاب 
در آمده است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش به منابع روایی؛ فقهی. 
تاریخی» نسباشناسی» فضایل‌نگاری» کلامی و فریقین مراجعه شده و 
پس از نقل آراء دلایل مخالفان و موافقان مورد بررسی و تأمل قرار گرفته 


أست۔ 


واژه‌های کلیدی: ام کلثوم موافقان» مخالفانء ازدواې قراین؛ محدثان» فقهاء نسب‌شناسان» 


فرزندان. 


#٭ عضو هيات علمی مدرسه عالی امام خمینی نشل قم. 
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درباره زندگانی امکلثوم دختر بزرگ حضرت فاطمه ا و علی علا اطلاع چندانی در 
دست نیست. برځلاف خواهر کوچک‌ترش زینب که نام و آوازه و وضع روشن‌تری دارد زندگی و 
شرح حال او بسیار مبهم و پیچیده است و مورد بی‌مهری مورخان و نسب‌شناسان کهن قرار 
گرفته است. ممکن است این بی‌مهری به دلیل نسیت همسری او با خلیفه دوم عمربن خطاب 
باشد که خود او در آن هیچ دځالتی نداشته است. در یکی دو قرن اخیر که علمای شيعه درباره او 
کتابهایی نوشته‌اند» بیشتر بل همه آنها در رد ازدواج آن گرامی با عمرین خطاب قلم زده‌اند و به 
دیگر جنبه‌های زندگی او نپرداخته‌اند. با وجود این» مهم‌ترین پرسشها درباره زندگی ام‌کلثوم به 
قرار زیر است: 

آیا ام کلثوم دختر حضرت فاطمه هیا وجود خارجی داشته است؟ اگر وجود داشته» ولادت و 
وفات او چه زمانی بوده است؟ آیا او دختر بزرگ آن حضرت است يا دختر دوم او؟ آیا او همسر 
عمربن خطاب شده است یا خیر؟ اگر شده آیا از او فرزندانی داشته است یا نه و آیا همسر دیگری 
غیر از عمر داشته است یا نه؟ اگر داشته»/آیا فرزندانی از این همسر یا همسران داشته است يا نه؟ 
آیا او در کربلا حضور داشته و در کوفه و, شام سخن گفته است؟ آیا در ميان دختران حضرت 
على لتا ام کلثوم دیگری هم بوده است؟ اگر بوده کدام یک همسر عمر بوده و کدام‌یک در 
کوفه و شام سخن گفته است؟ آیا ام‌کلثوم و زینب دو نفرند یا یک نفر؟ هر چند آز این مقاله کوتاه 
نمی‌توان انتظار تفصیل داشت اما در فرصت این نوشتار کوشش بر آن است که به این پرسشها 
باسخ داده شود. از آنجا که منابع تخصم لجا مکوم(کتابهای تسب‌شناسی‌اند. این آثار در این 
خصوص منبع اصلی تلقی شده‌اند. نیز اگر گاهی واژه اهل‌فن در این مقاله به کار رودء منظور از 
آن نسب‌شناسان و مورخان أست. 


سنت عرب در نامگذاری فرزندان 

در صدر اسلام و پیش از آن» رسم عرب بر آن بود که همزمان با انتخاب نام برای فرزندانء 
کنیه‌ای هم برای کودک بر حسب جنسیت او انتخاب می ‌کردند. این کنیه که با پیشوند «اب» یا 
ام» آغاز می‌شد برای احترام به کودک بود و معمولا او را با کنیه صدا می‌زدند. همچنین در 
عرف عرب نامهای فرزندان در آغاز نامگذاری فاقد پسوند «اکبر». «اوسط» «اصغر» «کبری»» 
«وسطی» و «صغری» بود و این پسوند وقتی به نام کودک اضافه می‌شد که یک فرد فرزند 
دیگر خود را به همان ام می‌نامید. پس از نامگذاری فرزند دوم به‌نام فرزند اول» به انتهای نام 
اولی اکبر یا کبری و به انتهای نام دومی اصغر یا صغری و به انتهای نام میانی اوسط یا وسطی 
افزوده می‌شد. بنابراین» به نام هیچ شخصی بدون داشتن همنام او در همان خانواده» پسوند اکبر 


یا کبری و اصغر یا صغری اضافه نمی‌شد. در خانواده امیرمؤمنان عت نیز چنین بود. وقتی پسوند 
کبری به نام حضرت زینب کا یا ام کلثوم افزوده شد که آن حضرت دختر دیگرش را زینب يا 
ام کلثوم نامید. به نظر می‌رسد در زمان حیات حضرت فاطمه #هء حضرات زینب و ام کلثوم ملقب 
به کبری نبوده‌اند و این پسوند بعدها به نام آنها افزوده شده است. همچنین در عرف عرب 
نامگذاری شماری از فرزندان به یک نام (گاهی پنج تا ده تن به یک نام) رایج و معمول بود.' 


وجود ام کلثوم 

به نظر می‌رسد نسب‌شناسان»؛ مورخان و محدثان و تمام دانشمندان شیعه و سنی که قصد 
ذکر نام فرزندان حضرت علی طاتا و یا حضرت فاطمه ها را داشته‌اند. تام ام‌کلثوم و زینب را 
آورده‌اند." از این‌رو» می‌توان گفت وجود آن گرامی مورد اتفاق علمای شیعه و سنی است و حتی 
گاه فتوای برخی از فقهای فریقین مستند به روایتی است" که درباره ام‌کلئوم و بر فرض وجود او 
صادر شده است. به ویژه آنکه تمام نسب‌شتاسان و به خصوطض نسب ‌شناسان علوی و شيعه که در 
زمان خود نقیب سادات و متخصص نسب انان بوده و خود نسب به حضرت فاطمه غاا 
می‌برده‌اند و در ثیت و ضبط انساب سادات دقت تام و تمام می کرده‌اند. همگی بر وجود او اتفاق 
نظر دارند' 
نام او 

وازه‌ها و الفاظ به کار رفته در زبان عربی برای اشخاص» به ترتیب» نام لقب و کنیه‌اند؛ 
مانند حسن» مجتبی و ابومحمد که به ترتیب نام» لقب و کنیه امام حسن عل است. از آنجا که 
واژه ا م‌کلثوم در این زبان کنیه است» آرای مورخان و نسب‌شناشان درباره نام او متفاوت است. 
اغلب اهل فن نام او را ام‌کلثوم و برخی رقیه" و برخی زینب صغری دانسته‌اند. به نظر بعضی' 
نیز رقیه نام دختر سوم آن بزرگواران است. کسانی که نام اورا زینب یا رقیه دانسته‌اندء ام کلثوم را 
کنیه أو شمرده‌اند. 
ولادت 

در مورد اینکه حضرت زینب ا به سن بزرګتر است يا ام‌کلثوم نیز ميان اهل فن 
اختلاف وجود دارد. شماری از علمای شيعه به ویژه متأخران" زینب را بزرگ تر و ام‌کلثوم را دختر 
کوچک‌تر و شماری دیگر از آنان' و غالب علمای اهل‌سنت, ام کلثوم ' را بزرگتر و زینب را دختر 
کوچک‌تر دانسته‌اند. عده‌ای تاریخ ولادت او را سال ششم هجری ' نوشته‌اند و شماری نیز تاریخ 
ولادت حضرت زینب را این سال دانسته‌اند. ' البته در تاریخ ولادت حضرت زینب ها اقوال 
دیگری مانند پنجم جمادی‌الاولی در سال پنجم یا ششم» شعبان سال ششم» سال چهارم و اواخر 
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رمضان سال نهم پس از جنگ تبوک هم هست»"' ولی در ولادت ام‌کلثوم نقل دیگری نیست. به 
نظر می‌رسد علمای متأخر شيعه چون عقیده به بزرگ‌تر بودن زینب داشته‌اند اخبار مربوط به 
ولادت ا م کلثوم را به حضرت زینب نسبت داده‌اند. 

به لحاظ قرائن و شواهدی مانند خواستگاری خلیفه دوم» عمربن خطاب» از آو» و همنامی أو 
با نام اولین دختر درگذشته رسول خدا (به فرض اینکه حضرت فاطمه نام خواهرش را روی 
فرزند خود گذاشته باشد) به سال دوم هجری» به نظر می‌رسد او به سن از حضرت زینب #ټعا 
بزرگ‌تر باشد. قرینه دیگر این است که امیرمؤمنان عت# در پاسخ منفی دادن به خواستگاری عمر 
از ام‌کلثوم» به کوچک بودن ام‌کلثوم استدلال کرده و عمر به این استدلال اعتراض نکرده و 
نگفته‌است که پس دختر دیگرت زینب را به من بده. اولاء اگر زینب بزرگ‌تر می‌بود» عمر ہایستی 
از او خواستگاری می کرد نه از ام کلثوم. خواستگاری از خواهر کوچکتر با علم به کوچک بودن او 
با وجود خواهر بزرگ‌ترء بی‌معناست. ضمن اینکه در زمان این خواستگاری هنوز حضرت زینب 
e‏ عبدالله» پسر جعفرء نبوده است. اثانیا اگر/زینب#تگا بزرگ‌تر می‌بود. بايد عمر در رد 
استدلال امیرمژمنان به این مطاب اوا ال کان 

روایت مرحوم شیخ صدوق از امام صادق ك نیز قرینه دیگری بر بزرگتر بودن ام کلثوم 
است. در این روایت آمده است که به دروغ به حضرت فاطمه 2ا خېر دادند که حضرت 
علی علاتا از دختر ابوجهل خواستگاریۍ کرده است. آن حضرت تا پس از شنیدن این خبر 
حسن معلل را بر شانه راست و حسین ملت را بر شانه چپ گذاشت و با دست راست خود دست 
چپ ام‌کلثوم را گرفت و به منزل پدر رفت" در این گزارش زینب حضور ندارد مگر ادعا شود که 
این دو نام از یک تفر بودهاسك! 

همچنین قرائنی وجود دارد (مانند «سمتنی امی‌حیدرة») که مردان عرب» قبل از اسلام و 
در صدر اسلام امر نامگذاری فرزندان را به زنانشان وا می‌گذاشتند. نام دو تن از دختران رسول 
خداع و خواهران به سن بزرگ‌تر از حضرت فاطمه اء ام‌کلثوم و زینب است. گویا آن 
حضرت برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره خواهرش ام‌کلثوم که همسر عثمان بود و به سال دوم 
هجری همزمان با جنگ بدر از دنیا رفت؛ نام نخستین دخترش را ام‌کلثوم گذاشت. نیز ولادت 
حضرت زینب #هاء دختر دوم آن حضرت» همزمان با فوت خواهر دیگرش زینب بود و از این رو 
نام او را زینب نهاد." 

نتیجه آنکه با توجه به شواهد و قرائن بالاء ام‌کلثوم از حضرت زینب بزرگ تر بوده و در سال 
پنجم یا ششم هجری به دنیا آمده اسٽ. 


ام کلثو مها 
علی ملت ثبت کرده‌اند؛ یعقوبی هجده " بلاذری بيست" ابن‌قتیبه شانزده" طبری .نوزده" 
مسعودی ا مقدسی پانزدہ '" سیخ مفید شانزده "" سبط ابن‌جوزی توزدە"" علوی تساب 


هفده" و سیدابن طقطقی بیست و هشت" دختر برای آن حضرت مت نوشته‌اند. یکی از علل . 


تفاوت شماره دختران أن حضرت این ست که برخی از دختران آ حصرت در حیات أو 9 بیس از 
بلوغ از دنیا رفته‌اند و برخی از مؤلفان (آنها که نام پانزدہ تن را آوردهاند) فقط نام آنھایی را 
آورده‌اند که یس از ن حضرت زند گی کرذه 9 دارای شوهر 9 فرزندان بوده‌اند. در ميان اين 
دختران» بين دو ا جهار ام کلثوم را نام برده‌اند. 

ابن‌طقطقی که بیشترین عدد را آورده است عقيده دارد که أن حضرت سه دختر به نام 

۱. ام کلشوم بنت فاطمه #ټگا که به هامسری عمربن خطاب خلیفه دوم در آمد. نام او را ذکر 
نکرده است؛ مفید نام او را زینب و علوی رقية e E.E‏ 

۲. ام کلثوم که در کودکی و پیش از بلوغ از دنیا رفت. این نسب‌شناس به نام او نیز اشاره 
نکرده است. 

۳. امکلثوم که نام کوچکش نفیسه بود و به همسری کثیر» پسر عباس» عموی 
رسول خدا 5 در آمد و از این ازدواج پسرۍ به نام یحیی‌زاده شد. 

وی در شمار دختران آن حضرت نفیسه دیگری آورده است که نخست همسر 
عبدالله‌بن‌عقیل بود و پس از او همسر تمام‌ین عباس‌بن عبدالمطلب شد و از او دختری به دنیا 
آورده» سپس همسر کثیربن عباس شده و از او پسری به نام حسن آورده و بعد همسر 
تمام‌بن‌عباس شده و از او دختری به نام نفیسه آورده که همسر عبدالله باهربن امام سجاد شده 

مر حوم سیدمحسن امین در اعيان الشيعة می لو یسد: 

چهار تن هستند: 


ام کلثوم همسر مسلم‌بن عقيل که شاید ام کلثوم وسطی باشد؛ ۴. ام کلشوم 
صغری که بعد درباره‌اش سخن خواهیم گفتٽت؛ ۴. زبسب صغری که 
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کنیه‌اش ام کلثوم است و قبرش در راویه دمشق است. آگر او با ام کلشوم 
صغری» سومین فرد پیش‌گفته یکی باشد پس امکلثومها سه تن هستند و 
اگر دو تا ہاشند ام کلثومہا چهارتا هستند. 
علوی» صاحب المجدیء نیز غیر از همسر مسلم‌بن عقیل که نام او را رقیه صغری ثبت 
کرده دو ام‌کلثوم دیگر نام برده است: ۱. ا م‌کلثوم بنت علی‌بن ابی‌طالب ا۵ و فاطمه اء که 
همسر عمربن الخطاب شده و نام کوچکش رقیه است. ۴. ام‌کلثوم که نام کوچکش نفیسه بود و 
همسر عبدالله اصغربن عقيل شد. 
تردید درباره تعداد ام‌کلثوم‌ها از آنجا پدید آمده است که برخی از منابع تاریخی و 
نسب‌شناسی نوشته‌اند که زینب صغری (المجدی: کبری) بنت علی‌بن ابی‌طالب مل نخست 
همسر محمدبن عقیل‌ین ابی طالب شد و از او فرزندانی آورد و پس از شهادت محمد در واقعه 
کربلاء وی همسر کثیربن عباس‌بن عبد المطلب شد و از او دختری به نام ام‌کلثوم به دنیا آورد" 
نیز نوشته‌اند که همین کثیربن عباس با ام‌کلثوم صغری بنت علی‌بن ابی‌طالب طبض هم ازدواج 
کرد" 
از جمع‌بندی مجموع گزارشها چنین بر می‌آید که قطع‌نظر از همسر مسلم‌ین عقیل» دست 
کم دو دختر از امیرمؤمنان لب با کنیه ام کلثوم وجود داشته‌اند که دارای همسر و فرزند بوده‌اند. 
یکی دختر حضرت فاطمه څا که به همسری عمزبن خطاب در آمد و قبل از واقعه کربلا از دنیا 
رفت و دیگری که در کربلا حاضر بود و سخنانی از او در کتابها ثبت است و به احتمال قوی 
همان نفیسه است." بری به غیر فاطمی بودن ام‌کلثوم حاضر در کربلا و شام تصریح کرده 


۲ 


ازدواج با عمربن خطاب 

منابع حدیثی» تاریخی و تراجم از ازدواج ام‌کلثوم بنت فاطمه با عمربن خطاب» ځلیفه دوم 
خبر داده‌اند. کتابهای کافی» " تهدذیب الاحکام '"' استبصاں"' صحیح بخاری. " المصنف 
عبدالرزاق»" سنن بیهقی. ""' سيره ابن اسحاق." طبقات ابن سعد " انساب الاشراف " 
نسب قريش. '" جمهرة نسب قريش و اخبارهاء " المجدى فى انساب الطالبيين. " الاصيلى 
فى انساب الطالبيين. " رسائل سيدمرتض. " الشافى فى الامامة "اعلام الورى»" المسائل 
العكبرية. " بحار الانوار “ المنمق. "الذرية الطاهرة» " سرح الاخباں ""اسد الغابة» "الاصابة * 
المعارف» “ اعيان الضيعة. ‏ تاريخ يعقوبى. "تاريخ طبرى» الكامل ابن ائيں ‏ المنتظم و 


بسیاری از منابح دیگر» به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و بدون دخالت عمروبن عاص از این 
ازدواج سخن گفته‌اند. 

به نقل طبری»" عمرین خطاب نخست ام‌کلثوم دختر ابوبکر را از عایشه خواستگاری کرد. 
عایشه مطلب را با خواهرش در میان گذاشت و او به دلیل آنکه عمر به زنان سختگیر است و 
زندگی سخت و خشنی (خشن العیش) داردء نپذیرفت. عایشه برای حل مشکل و رد محترمانه 
درخواست عمرء از عمروبن عاص کمک خواست. عمروبن عاص به دیدن عمربن خطاب رفت و 
چنین گفت: «ای امیرمؤمنان» خبری به من رسیده است که از آن به خدا پناه می‌برم! عمر گفت: 
چه خبری؟ گفت: از ام‌کلوم دختر ابوبکر خواستگاری کرده‌ای! گفت: آری؛ او را برای من 
نمی‌پسندی یا من را برای او؟ گفت: هیچ کدام. بلکه او نوجوان و کوچک است و تحت نظر 
ام‌المؤمنین عایشه در رفاه و آسایش بزرگ شده است و تو سختگیرء پر هيبت و خشنی. ما از تو 
می‌ترسیم و نمی‌توانیم نظرت را درباره مسئله‌ای تغییر دهیم» پس او چه خواهد کرد! اگر در 
موردی با تو مخالفت کند و تو بر او سخت بگیری و او را تنبیه کنی» در خصوص فرزندان ابوبکر 
رفتاری کرده‌ای که شایسته تو نیست. عمر گفت: در این صورت با عایشه چه کنم که با او در این 
مورد سخن گفته‌ام؟ گفت: جواب عایشه با من. من دخترۍ بهتر از دختر ابوبکر به تو معرفی 
می کنم؛ ام‌کلثوم دختر علی‌بن ابیطالب ت#. با او ازدواج کن که به لحاظ نسب بین رسول 
خدا ی و تو پیوند بر قرار شود.» 

جعلی بودن این خبر از استدلال عمروین عاص پیداست. اگر رفتار عمر با دختر خردسال 
ابویکر موجب رنجش خاطر او می‌شود و از این جهت ازدواج با او به صلاح نیست» بد رفتاری عمر 
با دختر رسولخدای نیز موجب رنجش خاطر آن حضرت می‌شود و به طریق اولی نباید این 
ازدواج صورت گیرد. به نظر می‌رسد سازندگان این خبر خواسته‌اند با بهره‌برداری از این مسئله.ء 
برای ابوبکر فضیلتی تراشیده او را هم‌ردیف خضرت علی عل قرار دهند. البته گزارشهای دیگری 
هم در دست است که بر اساس انها عمر از همان آغاز و بدون حضور عمرو بن عاص به 
خواستگاری دختر امیرمؤمنان عطإخ رفته است. منابع تاریخی زمان این ازدواج را سال هفده 
هجری قمری دانسته‌اند." اگر ام کلثوم سال ششم هجری به دنیا آمده باشد در این تاریخ باید 
سن او حدود یازده یا دوازده سال باشد و اگر سال هفتم يا نهم زاده شده سن او حدود ده يا نه 
سال است و در هر صورت با توجه به آب و هوای گرم آنجا کوچک نیست و استدلال حضرت 
علی طت بر خردسالی او ظاهراً به دلیل عدم تمایل آن حضرت به این ازدواج است. 

از آنجا که امیرمۇمنان ملل دختران دیگری هم به تام ام‌کلثوم داشته» ممکن است کسی 
بگوید شاید عمر با ام کلثوم» دختر علی ملت از زنی غیر از فاطمه ازدواج کرده است. پاسخ این 
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است که عمر قصد خویشاوندی با رسول خدا را دارد و این خواسته او را فقط ازدواج با دختر 
فاطمه لها تأمین می کند. 

گزارشها درباره چگونگی خواستگاری عمر از ام‌کلثوم گوناگون اسٽت. به نقل یونس‌بن بکیر 
از ابن اسحاق(م۱۵۱ق) که کهن‌ترین منبع این گزارش است» عمر ام‌کلئوم را از على ملعا 
خواستگاری کرد و آن حضرت طلخ در جواب فرمود: کوچک است. عمر گفت: کوچک نیست. تو 
نمی‌خواهی او را به من بدهی. اگر راست می گویی او را پیش من بفرست تا او را ببینم. على غ" 
پارچه‌ای به ام‌کلثوم داد و او را نزد عمر فرستاد و گفت: برو به او بگو آیا این پارچه را می‌پسندی؟ 
عمر او را دید و گوشه چادرش (نه ساق پایش: طبقات» ج۸ ص۴۲۶۳ و منابع دیگر) را گرفت. 
ام کلثوم چادرش را کشید و گفت: رها کن. عمر چادرش را رها کرد و گفت: بسیار نجیب است. 
برو به پدرت بگو چنان که تو گفتی نیست. پس از آن» امیرمؤمنان او را به ازدواچ عمر در آورد. 
ابن‌اسحاق در نقل دیگری که راوی آن از خاندان رعمر است» آورده است که علی ملت در پاسخ 
عمر گفت: باید مشورت کنم و با پسرانش مشورت گرد و آنها موافقت کردند و سپس ام‌کلثوم را 
نزد عمر فرستاد. در این نقل سخنی از کوچکی ام‌کلثوم مطرح نیست. این روایت را اغلب منابع 
اهل‌سنت با کاستیها و افزونیهایۍ نقل کرده‌اند. روایات دیگرۍ هم در این باره هست که این 
مختصر جای طرح و تحلیل آنها نیست. 

گزارش این ازدواج در منابع شیعه با متّابع اهل سنت تفاوت اساسی دارد و حاکی از آن است 
که امام علی ملت پس از تهدید عمر و واسطه کان عباس با این ازدواج موافقت کرده است. به 
نقل کلینی»” امام علی ماه به عمر پاسخ منفی داد و اصرار عمر نیز سودی نبخشید. سرانجام 
عمر در ملاقاتی با عباس عمؤی امام علی مضا بها او گفت: ببین مر مشکلی دارم؟ عباس گفت: 
چرا! مگر مسئله‌ای پیش آمدہ است؟ عمرا گفت از اپسرا 'برادرت دخترش را خواستگاری کردم 
پاسخ منفی داد! به خدا سوگند زمزم را پر می‌کنم و تمام افتخارات شما را از بین می‌برم و دو 
شاهد می‌آورم که سرقت کرده و دست راستش را قطع می کنم! عباس ماجرا و جدیت عمر را در 
اجرای تصمیمش به علی ع خبر داد و از او خواست که این کار را به او واگذارد و آن حضرت 
پس از اصرار عباس کار را به او واگذاشت و عباس ام‌کلثوم را په همسری عمر درآورد. 


علت ازدواج 
درباره علت اين ازدواج 9 اصرار خليفه دوم بر أن آمده است که پس از پاسخ منفی امام 
علی للت عمر گفت: من از این ازدواج قصد تمتع و لذت‌جویی ندارم» بلکه از رسول خدا ۳ 


شنیدم که فرمود: «روز قیامت تمام پیوندهای نسبی و سببی بریده می‌شود جز پیوند نسبی و 
سببی من.» و من قصد دارم با این ازدواج با رسول خداجا پیوند برقرار کنم. این روایت در منابع 
متعدد شیعه و سنی به طرق مختلف و به طریقی غیر از عمر هم نقل شده است. 
آرای علمای شيعه 

آرای علمای شيعه در خصوص این ازدواج و رد و پذیرش آن از پذیرش و توجیه تا رد و 
انکار آن متفاوت است. از دیرباز این ازدواج محل بحٹ و استدلال فریقین بوده است و حتی از 
امام صادق لاغ در این مورد سؤال شده است . همچنین در قرن چهارم و پنجم شيخ مفید و 
سیدمرتضی درباره آن مطلب نوشته‌اند. اهل‌سنت آن را دلیل الفت و مهربانی و عدم نزاع بین دو 
خاندان و صحت اسلام و خلافت عمر دانسته‌اند و با این استدلال شيعه را به چالش جدی 
کشیده‌اند و علمای شيعه در صدد پاسخگویی به آنها بر آمده‌اند. 
مخالفان 

شماری از علمای شیعه برای پاسخ به اهل‌سنت بهتر آن دیدهاند که اصل ازدواج را انکار 
کنند تا مجبور نشوند تبعات آن را پاسخ دهند. این دسته در طول تاریخ کتابهایی در رد این ازدواج 
نوشته‌اند که برخی از آنها چاپ شده است. البته بیشتر آنان از علمای شيعه در شبه قاره هند 
هستند. آثاری که در رد این ازدواج نوشته شده بسار است. برخی از علمای شيعه اثر مستقلی در 
این باره نوشته‌اند و بعضی در ضمن آار خود به رد آن پرداخته‌اند. در دیل به عناوین شماری از 
آنها اشاره می کنیم: 

٠١‏ السئلة الموضحة فی اسباب انکاح امیرالمؤمنین ابتته؛ نخستین کسی که در این ازدواج 
رساله‌ای نوشت» شيخ مفید بود. وی در پاسخ مسائل سرویات (المسائل السروية؛ سؤالهای مردم 
ساری) اولین رساله را به این مسئله اختصاص داده و. ضمن آن» این ازدواج را رد کرده اسٽ. 
عمده دلیل وی در این رد اختلاف روایات و تناقض گویی و تعارض آنهاست. دلایل وی در این 
رساله بیشتر جدلی است. به همین دلیل در پاسخ به مسائل عكبريات (المسائل العكبرية؛ 
سؤالهای مردم عکبری)" از نظر خود برگشته و اصل ازدواج را پذیرفته و آن را به دلیل تهدید و 
حفظ مصالح اسلام دانسته است. 

۲ رسالة فی تزویح عمر لا مکلٹوم بنت علی؛ به نقل الدریعة " از شیخ سلیمان‌بن عبدالله 
ماحوزی (۱۱۲۱۶ق) درباره این ازدواج پرسیدند و او به رساله خود که در این مورد نوشته ارجاع 


داد. وی در این رساله ازدواج را رد کرده و در ضمن آن گفته است که ابوسهل نوبختی این ازدواج 
را رد کرده و شيخ مفید در انکار أن مبالغه کرده أست. 
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١‏ العجالة الفحمة فی ابطال رواية نکاح ا مکشوم؛' اثر سیدمصطفی‌بن سیدمحمدهادى 
دلدار نقوی (۱۳۲۳۳ق) رساله‌ای است به زبان فارسی که چاپ هم شده است. 

۴. قول محتوم فی عقد ا مکشوم؛ اثر سیدکرامت‌علی هندی که در سال ١۱۳۱ق‏ در هند 
چاپ شده است. 

۵ کنز مکتوم فی حل عقد امکلشوم؛' اثر سیدعلیاظهر هندی الکهنویی (۱۳۵۲۶ق) به 
زبان اردوست و در هند چاپ شده است. 

۶ رد الخوارج فی جواب رد الشیعة؛" در این کتاب مؤلف روایت ازدواج ام کلثوم را ابطال 
کرده و به مسائل دیگری هم پاسخ داده است. این اثر به زبان اردوست و در شهر لاهور چاپ 
شده است. 

۷ تزویج ا مکلثوم بنت امیرالمؤمنین ل و انکار وقوعه؛" اثر علامه شيخ محمدجواد 
بلاغی (۱۳۵۲). این اثر به زبان عربی است و چاپ شده است. 

۸ افحام الاعداء والخصوم فی نفی عقد امکشوم؛ اثر سیدناصرحسین‌بن اميرحامدحسین. 
کتابی است به زبان عریی که بارها در لکهنو و جاهاۍ دیگر چاپ شده است و به فارسی هم 
ترجمه شده‌است. این اثر مفصل‌ترین کتابی است که در رد این ازدواج نوشته شده است و در آن 
دلایل مختلفی در رد و ابطال این نکاح آورده است. عمده دلایل وی بر محور کفر عمر و 
شارب‌الخمر بودن او و عدم کفویت او بار ام‌کلثوم استوار است. نخست به نظر خود کفر عمر را 
ثابت کرده» سپس گفته‌است چه کسی به شارب الخمر و کافر زن می‌دهد که علی‌بن ابی‌طالب 
بدهد. هر کس دختر خود را به کافر بدهد. اوررا در معرض زنا قرار داده است و دامن 
امیرالمؤمنین ملاتا مبراست از آنکه به دست خود. جگرگوشه خود را در معرض چنین خطری قرار 
دهد.” دلایل وی غالبا بر پایه مجادله و مخاصمه استوار است و فاقد مبنای علمی است. با روشی 
که او به کار برده است» کفر هر کسی را می‌توان ابت کرد و هر مطلب و مسئله‌ای را می‌توان 
منکر شد. سیدمرتضی از صاحبان این استدلال ها به عنوان «ضحاب غافل ما» یاد کرده است."" 
موافقان 

گروهی از علمای بزرگ شیعه و به‌ویژه بزرگان متقدم مانند قاضی نعمان»" شیخ مفید ' 
سیدمرتضی» " شیخ طوسی»"" شیخ طبرسی»" علوی نسابه " و.. این ازدواج را پذیرفته‌اند. علوی 
پس از ذکر برخی از راه‌حلها نوشته است: آنچه از این روایات مورد اعتماد ماست این است که 
عباس‌بن عبدالمطلب او را با رضایت پدرش به ازدواج عمر در آورد. صاحب دعائم مستند به این 
روایت فتوا داده است: بهتر این است که دختر به موافق داده شود و در صورت ضرورت زن دادن 
به اهل خلاف از مسلمانان و زن گرفتن از آنان اشکالی ندارد. 


شيخ مفید نیز آین مسئله را پذیرفته است. استدلال او این است که ازدواج بر اساس ظاهر 
اسلام است و ایمان شرط نیست و اینکه عمر هر چند به لحاظ انکار نص و دفع حق از ایمان 
خارح نده» ولى از اسلام خارج نشده أاسٿٽت 9 ازدواج با چنين افرادی به حکم شریعت جایز أست. 
علاوه بر این؛ برخی از شیعیان می‌گویند که آن حضرت در این کار مضطر بوده است. دلیل 
اضطرار هم این است که این کار را به عباس واگذار کرده و خود انجام نداده است. در این 
صورت» ضرورات محظورات را جایز می‌کند. وی سپس به سيره رسول خدا استناد کرده که 
ان حضرت دختران خود را به پسر ابولهب و ابوالعاص‌بن ربیع شوهر داد. همچنین آن حضرت 
بین زنان مؤمن و شوهران غیر مؤمن و منافق جدایی نینداخت. نیز قرآن کریم از قول لوط خبر 
می‌دهد که «ھن باتی اطهر لکم, من حاضرم دخترانم را به شما بدهم» آنان برای شما 
ھلاکت آنھا را داده است ۴" 

سیدمرتضی نیز ازدواج را پذیرفته است» ولۍ,بااین استدلال که با اصرار و تهدید عمرء 
على ملام کار را نه عباس واگذاشتة 9 ا اکراه رضایت داده است 9 «الضرورات تبیح المحظورات». 
وی در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد این کار با اکراه بوده است.» او روایت «ذلک فرج 
غصبناه» را مؤید اضطرار دانسته است. وی سپس می‌گوید: «فزون بر آنء اگر تهدید و اضطرار 
هم نمی‌بود اين مناکحه مانعی ند است. زرا عمر مسلمان بود و شرایع أسلام را عمل می کرد 9 
اظهار اسلام به شرع باز می‌گردد و از چیزهایئ|نیست که عقل آن را منع کند. علاوه بر این. 
برای خود یک اصل قرار دهیم.»*" 

همو در رسائل خود» پس از استدلال به اکراه و اینکه بیعت آن حضرت با آنان مهم‌تر از 
این ازدواج بوده» نوشته است: ما کسانی از اصحاب غافل ماء وقوع این عقد را انکار کرده‌اند. این 
ازدواج و انتقال ام‌کلثوم به خانه عمر و آوردن فرزندانی برای او معلوم و مشهور اسٹ و آن را جز 
جاهل یا معاند انکار نمی‌کند و ما در مسئله‌ای از دين که راه خروجی برای آن هسٹ» نیازی 
4 ۳ ڪ ع 
نداریم که مسائل ضروری و آشکار را انکار کنیم.» 
پس از کشمکشها و امتناع جدی و نپذیرفتنهای مکرر و بهانه‌های متعدد برای رد عمرء سرانجام 
مجبور شد سرنوشت ام‌کلثوم را به عمویش عباس واگذارد. 
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راهحلهای مخالفان ازدواج 

در طول تاریخ از سوی برخی عالمان شیعی راه‌حلهای دیگری غیر از پذیرش آن» برای 
رهایی از مخمصه این ازدواج اراثه شده است؛ 

الف) از اساس چنین چیزی اتفاق نیفتاده است." 

ب) ازدواج رخ داد ولی چون امکلثوم کوچک بود عمر صبر کرد تا بزرگ شود و وی قبل از 
کروی مرد 

ج) وقتی حضرت ناچار شد دخترش را به عمر بدهده جنیه‌ای (جنی مؤنٹ) از جنیان نجران 
را احضار کرد و او را به شکل ام‌کلثوم در آورد و به خانه عمر فرستاد و أم‌کلثوم واقعی از نظرها 
پنهان شد تا وقتی عمر مرد. پس از مرگ او جنیه سهم‌الارٹ خود را گرفت و به نجران رفت و 
ام کلثوم ظاهر شد. 

د) ازدواج رخ داد و این اولین فرجی است که در اسلام غصب شده استه“ 

ه) شیخ جعفر نقدی در كتاب الانوار العلویة. "پس از نقل روایت جنیهء چنین نوشته است: 
من در بعضی از کتابها دیدم ولی اکنون نام آن را به یاد ندارم که نوشته بود: از یکی از ائمه هدی 
نقل است که عمر از ام کلثوم دختر علی عل خواستگاری کرد و على پاسخ منفی داد. عمر سپس 
از ام کلثوم دختر ابوبکر» ربیبه علی» خواستگاری کرد و على بهانه آورد که کوچک است. عمر 
گفت: او را به من نشان بده. امیرمؤمنان او را نزد عمر فرستاد. عمر او را به نزدیک خود خواند و 
خواست دست او را بگیرد. او دستش را کشید و فرار کرد و به علی ع پناه برد و گفت: این 
فاسق من را آزار داد. عمر صبر کرد تا ام‌کلثوم بنت ابوبکر بزرگ شد و با او ازدواج کرد و مردم 
گفتند که عمر با دختر على ازدواج کرده است. این ام‌کلئوم هم از طرف پدر و هم از طرف مادر, 
خواهر محمدبن ابویکر است. شیوه نقل این روایت به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد مرحوم 
نقدی راه‌حل جدیدی به نظرش رسیده و آن را به صورت مبهم (برای پرهیز از دروغگویی) به 
یکی از امامان نسبت داده اسٽت. 

و) امام از روی ناچاری و تقیه با این ازدواج موافقت کرده است."' البته موافقان ازدواج هم 
موافقت علی متاه را از باب ناچاری و تقیه دانسته‌اند. 


قرائن وقوع ازدواج 
در خصوص وقوع این عمل قرائن فراوانی وجود دارد که بسیاری از آنها به صورت مشتر 
در منابع فریقین آمده آسث. 


۱ فرزندان ام‌کلثوم از عمر؛ منابج نسب‌شناسی و تاریخی» محصول این ازدواج را یک پسر 
به نام زید و یک دختر به نام رقیه دانسته‌اند که هر دو به بزرگسالی رسیده و ازدواج کرده‌انر " 
برخی منابع حتی از آزدواج دختر عمر از ام‌کلثوم با ابراهیم‌بن نعیم نحام عدوی و زادن دختری از 
۹ ۹ ” ۰ 4 يو ٠.‏ 4 نن م . 
اوخبر داده‌اند. سرانجام نسل عمر از ام کلثوم منقرص نند متابح حدیثی و فعهی در برحی 
ابواب فقه دست کم از زید پسر ام‌کلثوم سخن گفته‌اند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. 
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۲. عدم توارٹ؛ منابح حدیثی» فقهی و تاریخی خر داده‌اند که ام‌کلثوم و پسرش زید 
که در نزاع میان قبیله عمر میانجیگری می کرد در یک روز و همزمان از دنیا رفتند و معلوم نشد 
که کدام‌یک زودتر از دنیا رفته‌اند تا از یکدیگر ارث ببرند و از این‌رو هیچیک از آنان از همدیگر 
ارث نبردند. بسیاری از فقهای فریقین به این حدیث فتوا داده‌انر “ 
x 4 + 1 ۹4 ET P e 4| r‏ 
۲. یک نماز بر دو میت؛ منابع روایی فریقین حکایت از آن دارند که ام‌کلثوم و پسرش زید 
در یک روز از دنیا رفتند. هنگامی که خواستند بر آن‌ها نماز میت بخوانند. جنازه زید را نزدیک به 
امام 9 جنازه مادرش را در طرف قبله قرار دأد 9 ا وجود حضور امامان حسن للام 9 حسین عءللاه 
و عبدالله‌بن عمر و عبداه‌بن عباسء سعیدبن عاص که امیر مدینه بود برهر دو جنازه یک نماز 
٠ la‏ ر ۹ ۶ ا ۾ ۲ 
میت خواند. به نظر ابن‌حجر و نووۍ سند این روایت صحیح است. فقهای شيعه و 
ف ورا نیز مسبتند به این حدیث» به محتوای آن فتوا داده‌اند. در منابح شيعه دو روایت 
rE a je‏ ۶ 
نقل شده است: یکی از طریق امام صادق عب و دیگری از طریق عماربن یاسر. ‏ روایت دوم 
e‏ س + ~a A‏ ۰ ك 
را اهل‌سنت از طریق عماربن ابی عمار مولۍ بنی‌هاشم نقل کرده‌اند. در زمان وفات ام کلثوم 
عمار پاسر نذه نبوده است تا شاهد ماجرا باشد 9 نقل کا از اين رو ره نظر می رسد در منابع بعك 
واژه ابی‌عمار رك ابن‌باسر تعییز بأفته أست؛ بے خصوص با توجه به مولی بنی‌هاضم. زیر عمار بن 
یاسر مولی نبوده و مولای بنی‌هاشم نبوده‌است. 
۴. عده وقات؛ یکی از مسائل مطرح در فقه فریقین» خانه و محلی است که بايد زن شوهر 
مرده در آنجا عده نگه دارد. در منابع حدیثی فریقین ‏ روایتی آمده است که امام علی عتا هفت 
aT E‏ ی ا 
روز بعد از مرگ عمر ام‌کلثوم را از خانه عمر به ځانه خود منتقل کرد. فقهای فریقین ‏ نیز به 
استناد این روایت به جواز انتقال زن شوهر مرده از ځانه شوهر به خانه خود یا پدرش فتوا داده‌اند. 
۵. کفویت زوجین؛ شماری از فقهای فریقین در بحث کفویت زوجین تساوی آن دو را در 
نسب شرط ندانسته و تنها ایمان به معنای عام آن را شرط کفویت دانسته‌اند و فتوای خود را به 
Ne . ۰ 5 Ms,‏ 
عمل رسول خداَب و عمل امیرمؤمنان در تزویج امکلثوم به عمر مستند کرده‌اند. 
۶ مهریه (صداق)؛ برخی از منابع فقهی و روایی فریقین نیز در مبحث مقدار صداق زوجه و 
جواز زیاد بودن آن» به صداق تعیین شده از سوی عمر برای ام کلئوم استناد کرده‌انر ' 
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۷ کفالت به ویژه کفالت زن؛ در شماری از منابع تاریخی؛ روایی و فقهی فریقین آمده است 
که ام کلثوم بنت علی و همسر عمربن خطاب نزد پدرش على مخ عبدالله‌بن عمر را برای دینی 
که به عهده داشت ت یا به دلیل عدم بیعت با امام و برای پیشگیری از اقدامی عليه آن حضرت, 
کفالت کرده است." 

۸ نکاح صغیره و ولایت پدر و جد در نکاح او؛ برخی از محدثان و فقهای اهل‌سنت در 
مبحث ولایت پدر و جد در شوهر دادن دختران خردسال خود و نیز در جواز نکاح صغیره به این 
عمل امام على عت استناد كردهاند"' 

٩‏ هدیه همسر قیصر روم؛ به نقل ابن ابی الحدید"'' عمربن خطاب قاصدی نزد پادشاه روم 
فرستاد و چون ام‌کلشوم همسر او از حرکت قاصد آگاه شد دیناری چند داد و عطری خرید و آن را 
در دو شیشه قرار داد و به قاصد داد تا به عنوان هدیه به همسر قیصر روم بدهد. هنگامی که 
قاصد برگشت» دو شیشه پر از جواهرات از طرف همسر قیصر آورد و به ام‌کلثوم داد و چون عمر 
به خانه آمد و جواهرات را دید پرسید اینها ازجا آمده است. ام‌کلثوم ماجرا را گفت و عمر 
جواهرات را از او گرفت. ام‌کلثوم به اعتراض گفت: این به عوض هدیه من است. عمر گفت: داور 
میان من و تو پدرت باشد. على #2 به سود عمر داوری کرد و فرمود: به مقدار بهای دینارهایی 
که عطر خریدی از این جواهرات مال ,توست و بقیه مال مسلمانان است؛ زیرا قاصد آنان هدیه تو 
را برد و اینها را آورد. 

۰. تقسیم پارچه‌ها؛ در منابع روایی و تاریخی اهل‌سنت"' آمده است که عمر به روزگار 
حکومت خود پارچه‌هایی را میان زنان مدینه تقسیم کرد. برخی از حاضران پیشنهاد کردند که 
مقداری از آن پارچه را به ام‌کلثوم بدهد. عمر گفت: ام‌سلیط که روز جنگ احد برای ما آب 
می‌آورد؛ به این پارچه سزاوارتر است. 

1. لباس نامناسب؛ گويند که چون ساريةبن زنیم خبر فتح مسلمانان را برای عمر آورد 
خلیفه او را به خوردن غذا دعوت کرد و چون ام‌کلثوم غذا آورد» عمر از ام کلثوم خواست که بر سر 
سفره در حضور میهمان حاضر شود. ام‌کلثوم گفت: به گمانم مردی پیش توست. گفت بله هست. 
گفت اگر می‌خواستی به محضر نامحرم حاضر شوم لباسی بهتر از این برایم می‌خریدی. گفت: آیا 
راضی نیستی که بگویند. امکلثوم دختر علی طلتا و همسر عمر است."' علامه سیدمرتضی 
عسکری می‌گوید: این خبر را هم سیفبن عمر نقل کرده است و هم دیگران. نمی‌دانم آیا 
دیگران خبر را جعل کرده‌اند و سیف هم نقل کرده است یا سیف خبر را جعل کرده و بعد برایش 
سندهای دیگری ساخته‌انر " 

۲. دفاع زیدبن ام‌کلثوم از جدش؛ در خبری آمده است که زید پسر عمر و ام‌کلثوم همراه 
هیاتی از مدینه به دمشق نزد معاویه رفت. معاویه او را کنار خود بر تخت نشاند و او را احترام 


کرد. بسربن ارطاة که آنجا بود به علی طت و جد زید ناسزا گفت. زید از این عمل بر آشفت و با 
عصا بر سر بسر کوبید و سر او را شکست. معاویه به زید گفت: «سر شیخ و سید شام را 
شکستی» و به بسر گفت: «در حضور او از علی عت بد می‌گویی» در حالی که على عتا جد 
اوست.» زید پس از گفت‌وگو با معاویه به حالت قهر از مجلس معاویه بیرون رفت. مأمور معاویه 
به دنبال زید رفت و او را قسم داد و باز گرداند و معاویه از عمر پدر زید تعریف کرد*' 

۳. در خبری آمده است که عمر شبی در گشت‌وگذار خود به بیرون شهر مدینه رفت و در 
آنجا به چادری مویین برخورد که زنی در آن در حال زاییدن بود و از بی‌چیزی شکابت می کرد. 
عمر بی‌درنگ به خانه باز گشت و همراه با مقداری آرد و روغن به اتفاق همسرش ام کلئوم بنت 
قاطمه با وسایل لازم بدان جا بازگشت. ام کلثوم در وضع حمل به زن کمک کرد" 

۴. نیز نقل شده است که پس از ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علب ام کلثوم می‌گفت: 
«تماز صبح از من چه می‌خواهد؛ شوهرم عمر هنگام نماز صبح کشته شد و پدرم نیز هنگام نماز 
صبح کشته شد.»'"' 

۵. همچنین تقل است که به هنگام پیوستن جمع زیادی از بصریان به عایشه» حفصه دختر 
عمر و همسر پیشین پیامبرمب» برای آنکه ام‌کلشوم را ثاراحت کندء کسی را سراغ او فرستاد و این 
خبر را به او داد. ام‌کلئوم گفت: «آی حفصه صبر کن. اگر امروز عليه پدر من متحد شده‌ایدء دیروز 
هم عليه رسول خدا ع هم‌پیمان بودید. خداوند و جبرئیل و مؤمنان صالح ولئ او و ملاثکه 
پشتیبان او بودند.» حفصه گفت: «از شر تو به خدا پناه می‌برم.» ام کلثوم گفت: «خداوند چگونه تو 
را از شر من حفظ می کند. در حالی که تو دو بار در حق من ظلم کرده‌ای؛ یک بار سهم ارٹ من 
را از مادرم فاطمه دختر رسول خداب خورده‌ای و بار دیگر میراٹم را از پدرت عمر.» گویند زنان 
حفصه را بسیار سرزنش کردند'" 

دانشمندانی که منکر ازدواج ام کلثوم با عمر هستندء اخبار و گزارشهای تأیید کننده را بدون 
دلیل قانع کننده‌ای جعلی می‌دانند. توجه به این نکته ضروری است که جعل این اخبار متعدد 
برای این ازدواج غیر ممکن و فاقد انگیزۀ لازم است. 


شوهران ام کلثوم 

منابع حدیثی و تاریخی شوهران وی را به ترتیب عمرین خطاب» پس از او عون‌بن جعفربن 
ابی‌طالب» پس از او برادرش محمدین جعفر و پس از او برادر دیگرش عبدالله‌بن جعفر نام 
برده‌اند."" این خبر با چند مشکل روبه‌روست. نخست آنکه به نقل ابن عبدالبر و به پروی از او 
ابن‌حجر؛ عون و محمد پسران جعفر که در این خبر به عنوان شوهران بعدی ام‌کلثوم به شمار 
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آمده‌انده در سال هفده هجری در جنگ شوشتر (تستر) شهید شده‌اند'"" و چنان که گذشت, در 
این سال عمر با ام‌کلثوم ازدواج کرده و هنوز زنده است. بنابراین همسری این دو با این بانو غير 
ممکن است. 

به نظر بلاذری» خبر شهادت آن دو در جنگ شوشتر را ابوالیقظان بصری نقل کرده و این 
نقل نادرست است. وی دو خبر دیگر در خصوص تاریخ شهادت این دو برادر نقل کرده که بنابر 
یکی از آنها آن دو در صفین و بنا به دیگری در کربلا شهید شده‌اند."" از آنجا که او خبر دوم را 
با کلمه «قیل» نقل کرده» به نظر می‌رسد قول به شهادت آن دو در صفین را پذیرفته است. 
بنابراین نظرء ازدواج آن دو با امکلثوم ممکن بوده است. مسعودی نیز تنها شهادت آن دو را در 
کربلا نقل کرده است.""' ابن‌فندق شهادت محمدین جعفر را در صفین و در سن بین سی تا چهل 
سالگی و شهادت عون‌بن جعفر را در کربلا دانسته است."' مقریزی تنها از محمد و عون نام 
برده و محمد را بر عون مقدم داشته و مرگ ام‌کلثوم را زمانی دانسته که همسر عون بوده 
است."' بنابراین نظرء ام کلثوم هیچ وقت همسر عبد اله‌بن جعفر نشده‌است. 

ابن‌حجر نیز نوشته است: واقدی گفته است که محمدبن جعفر پس از عمر با آم کلثوم 
ازدواج کرد و در جنگ شوشتر شهید شد و گویند که با علی لغ در جنگ صفین شرکت داشته 
است. دار قطنی گفته است که محمدبن جعفر در جنگ صفین خضور داشته و با عبید الڵه‌بن عمر 
در میدان نبرد پیکار کرده و هر یک دیگری را کشته است. مرزبانی در معجم الشعراء نوشته 
است که محمدبن جعفر با برادر مادری‌اش امحمدین ابوبکر در مصر بوده و پس از کشته شدن 
محمد و سقوط مصر پنهان شده و سرانجام یک‌نفر از قبیله عک پناهگاه او را فاش کرده و او به 
فلسطین گریخته و در آنجا به یکی از داییهایش از قبیله خثعم پناه برده و او نزد معاویه شفاعتش 
کرده و زنده مانده است و این قول ترجیح دارد. او قول واقدی را که گفته محمدبن جعفر در 
شوشتر شهید شده رد می کند'' 

سيدعلى‌بن معصوم مؤلف الدرجات الرفيعة» پس از نقل شهادت محمدبن جعفر با واژه 
«قیل» و نقل سخن صاحب استیعاب دایر بر شهادت هر دو برادر در جنگ شوشترء می‌نویسد: 
«قاضی نوراه در مجالس‌المؤمنین نظر استیعاب را ترجیح داده و قبر محمد رأ در یک فرسخی 
دزفول از توابع شوشتر دانسته است و این احتمال را مطرح کرده که شاید محمد در شوشتر شهید 
شده و بدن او به دزفول منتقل شده است. نیز گفته است که محمدبن جعفر به افتخار دامادی 
امام على عل و شوهری ام کلثوم دست یافته است.» 

سپس خود نوشته است: «جعفربن ابی‌طالب دو پسر به نام محمد داشته است: یکی محمد 
اکبر که شوهر ام‌کلثوم بوده و در صفین در رکاب عمویش امام علی عضا شهید شده است. دومی 


محمد اصغر که در جنگ شوشتر یا در کربلا شهید شده است و مؤلف عمدة الطالب گفته که وی 


به سن بلوغ نرسیده است. پس روشن شد که شوهر ام کلثوم محمد اکبر است و این از قاضی 
پنهان مانده و گمان کرده که جعفر تنها یک محمد داشته و از این رو قول به شهادت او در 
شوشتر را ترجیح داده است.»“' 

مشکل دوم این خبر این است که عبدالله‌بن جعفر» همسر حضرت زینب هیا خواهر 
طلاق داده باشد؛ زیرا جمع بین دو خواهر در اسلام حرام است. با توجه به تأکید برخی منابح بر 
اینکه ا م‌کلثوم هنگام مرگ همسر عبدالله‌بن جعفر بوده "' می‌توان احتمال جدی داد که ممکن 
است حضرت زینب #ملاا پیش‌تر از دنیا رفته باشد و ام کلثوم همسر عبدالله شده باشد و مورخان 
و تراجم‌نویسان به دلیل تشابه ناما تمام وقایع و حوادث مربوط به ام‌کلثوم را زیر نام حضرتٹ 
زینب ل آورده باشند. این احتمال را سخن مولف اعلام النساء '"' که مرگ ا مکلثوم را چھار ماه 


وفات 

برخی منابع خبر داده‌اند که سعیدین عاص اموی نیز از ام کلثوم خواستگاری کرد که امام 
حسن متا راضی و امام حسین عت ناراضی بود و سغید از خؤاسته خود منصرف شد ""' منابع 
در تاریخ وفات او اختلاف دارند. برخی وفات او رارخدود سال پنجاه هجری دانسته‌انر "' 

به نوشته سیدمحسن امین» وی در دوران سلطنت معاویه و امارت سعیدبن عاص بر مدینه و 
قبل از سال پنجاه و چهار هجری وفات یافته است " چنان که پیش‌تر اشاره شد مؤلف اعلام 
النساء ولادت او را سال ششم ھجری و وفات او را چھار ماہ پس از بازگشت کاروان اسرا از شام 


1۳۵ 
دانسته ا 


CIA 


ه قریقین 


کے 
لے 


C@ 


سال ششم ۔ شماره ۲۳ پاییز ۱۳۸۲ 


پی نوستھا: 


.١‏ المروزى» القاضى السابة اسماعيل المروزى الازوارقانىء الفخرى ق انساب الطالبين» تحقيق 


السیدمهدی الرجائی» ط ۱ء مکتبة النجفی» قم ۱۴۰۹ق» صض۲۴۷-۲۴۵. 


۳ أبن سعد محمد کاتب الواقدی(م ۲۳۰ ق) الطقات الکيرى: دار صادرء بيروت»؛ بی‌تاء Az‏ ص۴۶۲ 


الدولابى» ابوبشر احمد بن حماد(م ١٠٣ق)‏ الذرية الطاهرة» تحقیق»سعد المبارک حسن» ط١‏ 
دارالسلفيةء کویت ۱۴۰۷ ص ۱۱۸۱۱۳؛ العلوی» على بن محمد العلوى العمرى النسابه(م۵ق)» الجدى 
فی انساب الطالبیین» تحقیق احمد مهدوی دامغانی» ط١‏ مكتبة المرعشی» قم ۱۴۰۹ ص۱۱ 
البلاذریء احمدبن یحیی(م۲۷۹ق) نساب الاشراف» تحقیق سهیل زکار و راض زرکلی» ط ١ء‏ دار 
الفکرء بیروت» ۱۴۱۷ق» ۱۹۹۶م ج ٣ء‏ ص١۴؛‏ الشيخ المفيد محمديننعمان» الا رشادءتحقيق موسسة 
آل‌البیت لتحقیق‌التراٹ» ط ١‏ دارالمفید. قم بی‌تاء ج۱ ص۳۵۴ ابن‌ حزم ابومحمد على بن احمد بن 
حزم الاندلسی(م۴۵۶ق) تحقيق لحنة من العلما» ط ١‏ دار الكتب العلميسةء بیروت» ۱۴۰۲۳ق» ۱۹۸۲م؛ 
جهرة انساب العرب» ص۳۷ طبرى» محمدبن جرير(م ١٠٣ق).‏ تاريخ الرسل و الاسم والملوک. 
تحقيق لجنة من العلما» موسسة الاعلمی» بیبروت» بی‌تاء ج۴» ص۱۱۸ اليعقوبى» احمدبن 
واضح(م۲۸۲ق) تاریخ الیعقو؛ دار صادرء بیروت» بی‌تاء ج۲» ص ۲۱۳؛ المسعودی» علىبن 
الحسین(م۴۶٣ق)‏ مروح اذهب و ممادن الجوهی ط۲ دارالهجرةء ۱۳۶۳ش» ۱۹۶۵م قم ج 
ص۶۳ البغدادی» محمدبن حبیب(م۲۴۵ق)»النمق» تحقیسق خورشید احمد فاروق؛ بی‌تاء ببی‌جاء 
ص ۴۲۶؛ بخاری» محمدبن اسماعیل(۲۵۶۶ق) دارالفكرء طبع بالافست من طبعة دارالطباعة باستانبولء 
بیروت» ۱۴۰۱ ق(۸ جلد)؛ ابن‌عساکرء ابوالقاسم علی‌بن الحسن(م۵۷۱۶ق) تاریخ دمشق» تحقيق على 
شیریء» دارالفکرء بیروت» ۱۴۱۵ ق» 7۱۹۹۵ ج۳ ض۱۷۹. 


۷ش جگ ص ۱۱۵؛ الطوسی» محمدبن الحسن(م ۴۶۰ق)» تد يب الا حكام» تحقيق السيد حسن 
الموسوى الخرسان» ط۴ دارالكتتب الاسلاميةء تهران» ۱۴۶۵ جع ص١۱۶‏ ؛ البحرانىء الشيخح 
يوسف( م ۱۸۶ق)» ا لحدائق الناضرة(۲۵ ج)» تحقيق محمد تقى أيروانى» نشر جماعة المدرسين» قم 
بی‌تاء ج۲۵ ص۵۲۸؛ الحر العاملى» محمدبن حسن(م۴٠٠٠ق)»‏ وسائل الشيعة» تحقيق موسسه آل البيت 
لاحیاء التراث(۳۰ج)» ط۳ موسسة آلالبیت.» قم ۱۴۱۴ق» ج۱۵ ص۴۵۸_۴۵۷؛ الاسام الشافعىء 
محمدبن ادریس(م۲۰۴۶ق) .کشاب اام ۸ج)» ط۲ دارالفکرء بیروت. ۱۴۰۲۳ق» ۱۹۸۲م؛ ج۷ ص۱۸۲ 
السرخسى» شمسالدين محمدبن احمد(م؟۴۸ق) ا مبسوط فى الفقه و التشريع تحقيق جمع سن 
الافاصل» دارالمعرفةء بیروت» ۱۴۰۶ق» جک ص۶ النجفی» محمدبن حسن(م۱۲۶۶ق)» جواهر الكلام 
تحقیق شیخ محمد قوچانی» ط۲ دارالكتب الاسلاميةء تهران» ۱۳۶۲ش» ج١٠‏ ص ۸۰؛ المحقق الحلىء 
ابوالقاسم جعفربن الحسن(م۶۷۶ق) امعتبرفى شرح الختصر؛ تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ 
ناصر المكارم» موسسة السیدالشهداء قم ۱۳۶۴ ش» ج۲ ص۵۴ الشهید الٹانی» زین الندين بسن 
علی(م۹۶۵ق)» مسالک الافهام ط ١ء‏ موسسة النشر المعارف الاسلامية» قم۱۴۱۶۰ق» ج۱۳ ص ۷۰٠؛‏ 
الطباطبایی» السیدعلی(م۱۲۳۱ق) ریاض المسائل(ط ق حجریه)» موسسه آلالبیت» قم ۱۴۰۴قء ج۲ 
ص ۲۸۰ و منابح دیگر فقهی و روایی فریقین. 


۴. العلوى النسابة؛ پيشين» ص۲!؛ ابسن طقطقىء الشريف محمدبن الطقطقى. الاصيلى فى انساب 
الطالبیی, تحقیق السیدم‌هدی الرجابی» ط١ء‏ مكتبة المرعشی النجفی قم ۱۴۱۸ق» ۳۷۶١ش»‏ ص۵۸ 
۵. العلوى النسابةء پيشين» ص۲٠‏ . 
۶ الشيخ المفيد پيشين» ج١»‏ ص ۳۵۴ الطبرسىء الفضلبن الحسن(م۵۴۸ق) اعلام الورى باعلام الهدىء 
تحقیق موسسة آل البیت لاحیاء التراٹ» ط ۱ءموسسه آل‌البیت» قم ۱۴۱۷ق» ص ۲۰۳. 
الیعقوبی؛ پیشین» ج۲ ص۲۱۳ 
۸ الرحمانى الهمدانى» احمدء فاطمة الزهراء يجه قلب الصطفى,: المنير للطباعة و النشرء بی‌جا ١۴۲١ق»‏ 
ص۶۲۵ الشاکری» حسین(معاصر) العقیلة و الفواطم, تاشر المؤلف» قم ۱۴۲۱ ق(چاپخانه ستاره) 
ص۸ هموء موسوعة المصطفی والعترة» فاطمه الزهراء» ط۱ نشر الهادی قم ۷١۴١قء‏ ص۱۴۸ 
٩‏ الريشهرىء» محمد المحمدى(معاصر)» موسوعة اللامام علیبن ا طالب فى الكتاب والسنة 
والتاریخ, بمساعدة السیدمحمد کاظم الطباطبابی- محمود الطباطبایی‌نژاد. دارالحدیث» قم ۱۴۲۵ق» 
جاء» ص ۱۲۶؛ الغروىء» الشيخ محمدهادى(معاصر)ء السيدة ز شب e‏ ص۱۷ نصر 
الجهضمی و دیگران» تاريخ اهلاألبيت(بروأيه كبار انحدثين و املؤرخين)» تحقيق السيدمحمدرضا 
الحسیئی» ط ۱ء موسسه آل‌البیت؛ قم ۱۴۱۰ ق» ص۵۳ 
.٠‏ أبناسحاق» محمد السيرة النبوية» تحقيق محمد حميدالله» معد الدراسات و الابحاث للتعريفه 
دمشق» بی‌تاء ج۵ ص۲۲۳۱؛ دهبیء» شمس‌الدین(۷۴۸۶ق)؛ سار اعلام البلاء» تحقیق شعیب الارنووط- 
ابراهیم الزبیق»ط ٩‏ موسسة الرتتال یراک ۳١۱۴ی‏ چ اکل ۰ .۵ 
١.موسوعة‏ الامام علیبن اپ طالب ج۱ ص۱۲۶ دخيل» على محمدعلى» اعلام النساء ط۳ 
الدارالاسلاميةء بیروت»۱۴۱۲ق» ۱۹۹۲م ض ۲۲۸ الذهبی» سیر اعلام النبلاء» پیشین» ج۳٠‏ ص ۵۰۰ 
۲ الرحمانی الہمدانیء فاطمة الزھراء بہجة قلب الضطفی» پیشینء ص۶۵ 
۳. همان؛ الشاکریء پیشین» ص۱۴۸؛ الرحمانی الہمدانی» احمد فاطمة زھراء شادماتی دل پام 
ترجمه سیدحسین افتخارزاده» بی‌تا بی‌جاء ۳۷۴۲١ش»‏ ص3۱4 القزوينى» السيدمحمد كاظي فاطمة 
الزهراء من ا لهد الى اللحد؛ دارالانصار بی‌جاء ۱۴۲۳۲ق» ص۱۷۰-۱۶۹: 
۴. الصدوق» على بن حسين(م٠۸؟ق).‏ علل الشرايع» تحقيق السيدمحمدصادق بحرالعلوم» منشورات 
المكتبة الحيدريةء نجحفه ۱۳۸۵ق. 1۹۶۶م جاء ص ۱۸۵. 
۵. الغروی» پیشین؛ ص۱۸ . 
۶. الیعقوبی» پیشین؛ ج۲ ص۲۱۳ 
۷. البلادری پیشینء؛ ج ص ۴۱۹۔۴۱۴. 
e 2 a ۸‏ ا ف» تحقیق ثروت عکاشه»ء ط۱ منشورات الشرء یف 


E :‏ ج ص ٣۴۶ء۶‏ 


الان 


ازدواج ام کلثوم با عمر از نگاه فریقیر 
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سال ششم - شماره ۲۳ -پاییز ۱۳۸۲ 


۲ لش المفيد. ؛ پیشین» چ ص۳۵۴ 


۵ ابن طقطقی؛ پیشین. ا .۶ 
۶. همان 


۷ الزبیری» ابوعبدالله المصعب(م۲۴۶)» نسب قریش و اخبارهاء تحقیق لیفی بروفنسالء طا 
دارالمعارف» قاهرهہ بی‌تاء ج۱ ص۱۶ . 

۸4. الامين» السيدمحسن(م٠۷٠ق)ء‏ اعيان الشيعة› تحقیق حسن‌الامين» دارالتعارف للمطہوعات؛ بیروت» 
ب ىتا ج ص ۴۸۵-۳۸۴ . 


۹. الزبیری» همان. 
۰ همان؛ البغدادى» محمدین حېبیب(م۵؟؟ق). اجار ورقه اللاصسل الخطية, نسخه خطی کاب 
ص۵۶ ۵۷. 


۱ برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به الامین»اعیان الشیمة› پیشین› ج۱ ص۳۲۷ و ج٣‏ ص ۴۸۵۴۸۳ 
دیل شماره های 8 و ۴۲۹ 

۲ الانصاری» محمدبن ابىبكر التاهسانى(مق ۷اق) الجوهرة فى نسب الى و اصحابهء تحقيق دكتر 
محمد التونجی؛ ط اء مكترة النوری» دمشق؛ ۲ي ص ۱۸۶ 

TT‏ کلینی؛ پيشسین: ج۵ ص۳۴۶ 

۴ الطوسیء تېد یب الاحکام پیشین: Az‏ ص ۱۶۱؛ 9 ج ص۶۲ 

۵ الطوسی» محمدہن‌آلحسن الاستبصارفيما /اختالف من الاخبار؛ حه تحقيق السيدحسن الموسوی 
الخرسان» ط۴ دارالكتب الاسلاميةء تهران» ۱۴۳۶۳ش. ج ص۶۵ 

۶ بخاری: پیشین؛ جز» ٠۰‏ ص ۲ ۲۶۶۸۳ . 

۷ الصنعانی» اہوبکر عبدالرزاق( م۱١‏ ۷ق) امصتف» »> تحقيق حبيسب‌الرحمن الاعظمیى؛ ا العلمى» 

بیتاء بی‌جاء ج۶ ص۱۶۳ . 

۸ البیهقی؛ احمدبن الحسين بن علی»(م۳۵۸ق)» دارالفکر, بېروت» ہی‌تاء ج ص۱۶۷ . 

۹ ابن‌اسحاق. پیشین؛ ج۵ ص ۲۱٢۔٣٣٣‏ 

° أبن سعد پیشین؛ ج۸ ص ۶۲ . 

۴١‏ البلاذرى؛ پيشین؛ جا ص۴۱۱ 

۲ الزبیری؛ پیشین؛ ج۱؛ ص۱۲ 

۴۳ زبیربن بکار» هرة نسب قریش و أخبارهاء تحقیق محمود شاکر, قأاهرهہ ۱ق ص ۷۸۲. 

۴ العلوی النسابهء پيشين»ص۷٠.‏ 

۶ السیدالمرتضی(م۴۲۶ق) رسائل» تحقیق سیداحمد الحسینی» اعداد سيدمهدى الرجايى» دارالقرآن قي 
۵ق ج ص۱۳۸ ۱۵۰ . 

۷ شاف فی الامامه» تحقیق سیدبدالزهراء الخطیب» ط ۲ء قم اسماعیلیان؛ ۱۴۱۰ ق ج ص ۲۷۲۲۔ ۲۷۳. 

۸. الطبرسی؛ پیشین» ج۱ ص۹۷۲ . 

. الشيخ المفيدء محمد بن نعمان(م۳٠؟ق).‏ امسائل العكرية. ط۲ دارالمفید بیروت: ۱۴۱۴ق. ۱۹۹۳م 
ص ۶۰ ۶۲ 


۴۲۶ ۰١۱ البغدادی. انمت ص۸۹‎ .۵١ 

۵ الدولابی» پيشين؛ ص۱۲ 4 
الاطهارء تحقيق السيدمحمدالحسینى الجلالى. ط؟. موسسة النشر الاسلامی» قم ۱۴۱۴ق» ج۲ 
۶ 

۵۴ ابن ‌اثيرء عزالدين علىبن ابىالكرم(م ٣١‏ كق) اسد الغابة فى معرفة الصحابة » اسماعيليان» تهرانء بىتاء 
ج۵ ص۶۱۵ 

۵۵ ابن حجرء احمدعلىبن حجر العسقلانى(م ۸۶۲ق)ء الاصابةه. تحقيق الشيخ عادل احمد عبدالموجود 

۵۸ البعقوبیء؛ پیشین› ج ص۱۴۹ 

۹ھ طبر ی»؛ پيسین ؛ ج صل TY‏ 

ر ابن اير عزالدین علی‌بن ابی‌الکرم(م ٣۰‏ گی) الكاسل فى الساريخ دار صادر- دار بیروت» ببروسه 
۵ق ۶۵م ج۲ ص ۵۳۷. 

۶ ابن‌ جوزیء ا منتظم فی تاریخ الوک و الام تحفيق محمد عبدالقادر عطا مصطفی عبدالقادر عطاء 
مرأجعهء نيم زررور؛ دارالکتب العلميةء یروت 7۲م جا ص۱٣۴٣‏ 9 ج٣‏ ص۵ 

. طبری» پیشین؛ ج ص۲۷۰‎ a! 

۴ ابسن اسحاقء پیشین:ج۵ ص ۲۱ا ۷او آل اط ابوالفداء اسم‌اعیلبن كثیر 
الدمشقی(م ۷۷۴ق)؛ البدایة وانھا یه تحقیق على شیری» ط۲ داراحیاء التراث العربی» بیروٽته ۴۰۸ق» 
ج۷ ص۱۵۷و دیگر منابع یاد شده در متن. 

۶f‏ اليعقوبى؛ پیشسین»› ج ص۱۳۹ طبری؛ پیشسين؛ a‏ ص۱۶۸ ان اثيرء الكامل, پیشین؛ ج 
ص۵۳۷ 
a a‏ 

24 کی پيسین؛ جه ص ۴۶. 

۶۷ ابن‌اسحاق» پیشین؛ ج۵ ص۲۳۱ ۲۲۳؛ البلادری» پیشین؛ ج۲ ص ۴۱۱؛ الحاکم: محمدبن محمد 

۸ک نفغدی»› سیح جعفر(م ١٠۷١٠ق)»‏ الانوأر العلوية و الاسرار ال رتضويه› ط ل مكتبة الحيدرية» خف 

۶۹ دهکده‌ای نزدیک بغداد. 


الان 


ازدواج ام کلثوم با عمر از نگا 


ه قربقین 


¢ 
~E 


€ 


نال ششم ت شماره ۳ -يايىز A‏ 


۰ تهراتی» الشیخ محمدمحسن آقابزرگہ الدريعة ألى تصانيف الشيعة ط۳ درالاضوا» بیروت: بی‌تاء 
ج۱1 ص۱۴۶ ش۱1۲٩‏ 

۷ همان؛ ج۹۵ ص۲٣۲٣‏ شض (FF‏ 

۲ همان» ج۱۷ ص۲۱۴ ش ۱۱۶۴. 

¥ همان» a‏ أ ص۱۷۵ ڏيل ش۵۶ 

i همان سراسر کتاب به ویره ص۱۶‎ NF 

¥ السيدالمرتضى. رساگل» پيشین› ج کر 0۰ 

۸ المغربى» القاضى نعمان بن محمدبن المنصور(م٠۶٣ق)‏ دعائم الاسلام» تحقيق أصفبن على اصغر 
فیضی؛ دارالمعارف» بیروتء I‏ ۹م ج ص ° ۰ 

الشيخ المفيد ا لمسائل العكرية» پيشين» ص٠۶‏ ۶۲ 
51 ستبصارء بیڈ پېسیرن ؛ ج ص 7۵ 

الطرس فن ج ا فن 

هه السيد المرتضى»الشا ف فى الاساطضة.: پیشین؛ ج ص۲۷۲ TY‏ همو رسائل» پيسين» ج 
ص۱۴۸۔۱۴۹. 

یړ همان؛ ج ص ۱۵۰. 

AY‏ منابع بیسین به ویره: الموسوی» سیدناصر خسين» افحام الاعداء وا لخصوم ہنکذ یب ماافتروه على 
سیدتنا ام‌کاشوم» اصدار و تقدیم» محمدهادی امینی» مکتبه نینوی» تهران» بیتاء سراسرکتاب. 

۸ ابن شهر آشوب» محمدبن علی(م۵۸۸ق)» مناقب آل ایی ‌طالب» تحقيق لجنة من اساتذة النجف 
مكتبة الحيدرية» نجف ۱۳۷۶ق» ۱۹۵۶م ج۳ ص۳۴۹. از قول آبو محمد نوبختی آورده است. 

٩‏ العلوی النسابه»پیشین» ص۱۷ الراوندیء قطب‌الدین (۵۷۳۶ ق) ا خرائج وامجرای تحقیق مؤسسه 
داغى(م ١١١١ق)»‏ اللمعة البیضاء» تحفیق سیدهاشم میلانی» ط۱ءموسسه الهادی» قم ۱۴۱۸قء 

۰ همان؛ ص۴۲۶ . 

۹۱ التبریزیء»پیشین؛ ص YA.‏ 
ابن طقطقی» پېسین؛ صس۵۸؛ زبیرین بکارء پیشین»› ص ۷۸۲ البغدادى» انمق پیشین؛ ص۸ الزبيریى؛ 
پیشین» ص ۴۱؛ ابن‌عساکرء پیشین؛ ج۰۱۹ ص ۴۸۲. 

۹ ابن سعد پيشين »ج ۵ ص۱۷۱ . 

۹۴ البغدادى» المحبرء پيشسين؛ ص ۵۴ ۵۵؛ ابن عساکر»پیشین» ج۱۹ ص ۳۸۲ 


4۵ الطوسیء تہد یب الا حکام پی شین چ۸ ص۳۶۲ لحر العاملی» پیشینء ج۲۶ ص۳۱۴ الدارمىء 
أبو محمد عبدانلهبن بهرام(م۵۵ق)» ستن الدارسىء مطبعة الاعتدال» دمشقء بعنایه محمد احمد دهمان» 
Ye «< ğ‏ ص۳۷۹ الحاکم النیسابوریء پیشین» ج۴ ص۳۴۶ (هذا حديث صحيح و لم يخرجاه)؛ 
الدارقطنى» علىبن عمر(م۴۸۵ق) السئن» تحقيق مجدىبن منصور الشورى» ط١‏ دارالكتب الاسلامية 
بیروت» ۱۴۱۷ق؛ ۱۹۹۶م ج۴ ص ۴۰ البیهقی» پیشین: ج2 ص۲۲۲ 

۶ الشهید الٹانی» پيشين» ج۴٠‏ ص ۲۷۰؛ النجفىء پيشين؛ ج۹ ص۰۸؛ الفاضل الهندى. بهاءالدين 
محمدبن الحسن الاصفهانى(م۷۴١١ق)‏ مكتبة المر عشی النجفی؛ قم» ۴۰۵ق ».كشف اللشام ج" 
ص۳۱۲ الامام مالکبن انس(م۱۷۹ق) المدوتة الكبرى» مطبعة السعادةء مصرء بىتاء بى جا جل 
ص۳۸۵ ابن قدامهء عبدلهبن محمد الحنبلى(م ٠١‏ ۶ق) المغنى» تحقيق جماعة من العلماء دارالكتاب 
العربی» بیروت» بیتاء ج ص۱۸۷ ابن‌قدامه» عبدالر حمن(م ۶۷۲ق) الش رح الکب ر۲ (ج)» دارالكتاب 
العربىء بیروت؛ بیتاء ج ص ۱۵۶ 

۷ . البغدادی» المنمق؛ ص ۱۰ 

۸. منابع فقھی شمار ه قبل؛ الطباطبایی» پیشین» ج۲ ص ۳۸۰؛ النراقیء احمدین محمد مهدی(م۱۲۴۵ق) 
مستند الضيعة(ط ج)ء تحقيق موسسة آل البیت لاحیاء التراث» ط۱ موسسه آل البیت, قم ۱۴۱۹ق. 
ج۹ ص ٣۵٣‏ و منابح دیگر. 

.٩‏ الحر العاملىء پيشینء ج۲ ص۸۱۱ النوری» المیرزا حسین( م۰٣٣۱‏ ق)» مستدرک الوسائل» تحقیسق 
موسسة آلالبيت لاحیاء التراث(۱۸ج) ٣ع‏ آل البیت؛ فم ۱۴۶۸ ق ج۲ ص۲۷۹؛ مجلسی» پیشین. 
ج۸ ص ۳۸۲ الطوسیى» محم ان الان اسلا تحقیق سجدعلی الخراسانی ۔ سیدجواد 
شهرستانی_ شیخ‌محمد نجفی» ط١‏ موسسة النشر الاسلامی» قم» ۱۴۱۷ق» ج۱ ص۷۲۲ النسابى 
احمدبن شعيب(م۰۴٣ق)‏ الستن الكکيوری. طا دارالفکر,؛ بیروت؛ ۱۳۴۸ ق؛ ۱۹۳۰م جگ ص۷۱ 
الدارقطنى؛ پیشین»؛ ج ۲> ص ۶۶ الصنعانی؛ پیشین» ج۳ ص۴۵۶ البیهقی» پیشین» ج۴. ص۳ احمدین 
حنبل(۶ ٣۴۱‏ ق)ء العلل و معرفة الرجال» تحقیق الدکتر وصی‌الەبن محمد عباس ط١‏ دارالخانى 
ریاض» بی‌تاء چ۱ ص۱۴۰. 

.٠‏ ابن حجرء احمدبن على العسقلانی(م۸۵۲ق) التلخيص احبر فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير, 
دارالفکرء بیروت؛ بی‌تاء ج۵ ص ۲۷۶. 

۱ النووی» محی الدین بن شرف(م ۷۶٣ق)٤اصحيح‏ اسل م بشخ النووی» دارالكتاب العربى بيروت. 
۷ تق AY‏ جھ» ص ۲۲۴. 

۲. الطوسیء» الخلاف, پيشين» ج1» ص ۷۲۲؛ العلامه الحلى» الحسنبن يوسف(م۷۲۶ق) عختلف الشيعة» 
تحقيق موسسه النشر الاسلامی قم ۱۴۱۲ ق» ط۲ ج۲٠‏ ص۰۸؛ همو منتهى الطلب فى تحقيق 

امذهب» تحقيق قسم الفقه فى مجمع البحوث الاسلاميةء ط١‏ موسسة الطبع و النشر فى الآستانة 
الرضويةء مشهد ۱۳۱۲قء ج۱ ص۴۵۷ المحقق الحلی المعتر پیشین» ج ص۵۴ النحفىء ج۲٠‏ 
ص ۸۰ الفاضل امتدی. ج۱ ص۱۳۷ و ج۲ ص۲۳۹ الهمدانى آقا رضا(م۱۳۲۲ق) مصباح 
الفقیه(طق)» منشورات مکتبه الصدرء تهران؛ بیتاء ج۲ ص۸۵۰۶ 

۴۳ . الشر بينى» محمد الخطيب(م۷۷٠ق)‏ مغنى اأعتاج الى معرفه معانى الفاظ النها ج( ۴ج)» دار احياء 
التراث العربی» بیروٽ» ۱۴۷۷ ق /۱۹۵۸مء جاء ص۴۸ الدمياطىء السيد البكرى(م ١٠١ق)‏ اعانة 


ازدواج آم م با عمر از نکا 


صر ن 
ت فر يشر 


۵ 


€ 


سال ششم ۔ شماره ۲۳ - پاییز ۱۳۸۱ 


۲۶ 


الطالبیین على حل الفاظ فت المعین .ط۱ دارالفکر, بیروت» ۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م» ج٠‏ ص۱۵۳ السرخسى. 
۴. الشوکانی» محمد بن على الزبیدی(م۱۲۵۵ق) نیل الاوطار من احادیٹث سید الاخیار فی شرع 
ھ۵*. النوری. پيشين؛ ج ص۲۷۹ 
۶ ا الحر العاملىء پيسین؛ ج ص ۸۱۱ 
¥ . النسأيىء بیسشین؛› ج ص۷۱ الدارقطضنى. پبشین؛ ج ص ج البيهقى» پیشسين؛ ج ص٣‏ 9 

بسیاری از منابع دیگر. 

الا ستیصا ی پېشين؛ ج ص ۱۵۲ النوری»پیشین؛ ج3 ص۲۶۵ محلسی» پیيسین؛ ج۰٥‏ ص۱۹۱ ؛ 

البيهقی؛ بيسين› ج۷ ص ۳۲۶؛ الصنعانى» پيسین؛ ج ص۱۰ المتقى الہندى» علىبن 

حسام‌الدین(م۹۷۵ق) »كنز العمال» تحقیق الشیخ بکری حیانی _ الشیخ صفوه السقاء موسسة الرسالةء 

بیروت» بیتاء ج ص ۶۹۴۳ 

ید ب؛٤‏ جک ص ۲۶ 

۰. علامه حلی(م ۷۲۶ق)» تذکرة الغقھا ء۲ ج)ء ط ق» المكتبة الرضوية لاحباء آثار الجعغرية» تهران» بىتا 
کشاقف القناع» ط ١ء‏ دارالكتب العلميةء بيروتت» ۸ ج۵ ص۲۵ آبن‌نجیم» زین‌الدین‌بن آبراهیم‌بن 

عمیرات؛ ط اء دارالکتب ألعلمية› بیروتا FIA‏ ج ص۲۲۹ . 

مطلب أمده اسٽت. 

٣‏ ق؛ ج ۲» ص ۲۷۵؛ موسوعة الامام على بن اې طالب ص۱۲۷۲ ؛ ابن اہی شيبه» عبد لله محمد 

العبسى الکوفی(م۵٣٣ق)‏ امصنف» تحقیقی عبد محمد اللحام طا دارالفکرء بیروت» ۹۴°۹ ج 

ألشرايع» طا المكتية الحيدريةء پاکستان؛ بی اء جا ص ۲۲٣۰‏ البهوتی» پیسین + ج ص . 

العربيةء قاهره» ¥ ق ۶4م افست قم EIQ:‏ ج۹ ص۱۵۱ 


۵, بخاری؛ پیشین؛ ج ۲ ص ۲۲۱۔۲۲۲ و ج۵ ص۳۶ ابن حجر احمد بن على العسقلانی(م۸۵۲ق) 
فت البارى فی شرح صحیح البخاریء ط٣‏ دارالمعرفةء بیروت» بی‌تاء جع ص۵۹ المتقى الهندى. 
پیشین؛ ج۳ ص۶۲۳ الشامی» محمد بن یوسف صالحی(م۴۲٠ق)ء‏ سبل الهدى والرشاد فى سيرة 
خر العباد. تحقيق الشیخ عادل احمد عبدالموجود. ط١‏ دارالکتب العلمية؛ بیروت ۴١۱۴ق»‏ ج۴ 
ص۲۰ . 

۶. طبری» پیشین؛ ج ص ۲۵۵؛ ابن‌عساکر پیشین؛ ج۲۰ ص۲۷۲ اہن کثیرء ابوالغداء اسماعیل‌ بن کثیر 
الدمشقی(م ۷۷۴ق)ء البداية والنها یه تحقیق على شیری» ط۱ داراحیاء التراث العربی» بیروته ۱۴١۸‏ 
ج۷ ص۱۴۷ . 

۷. العسکریء» السیدمرتضی(م۱۴۲۸ق» ۱۳۸۴۶ش) عبداله بن سباء ط۶ نشر التوحید بی‌جا ۴۱۳١قء‏ 
۲م؛ ج۲ ص ٣۱۴۳۔-۱۴۴.‏ 

۸ أبن عساکرء پیشین» ج۹٩‏ ص ۴۸۴ ڈھبی؛ سار اعلام انيبلاء پيشين؛ ج ٣‏ ص ۵۰ 

٠۵۳ص ابن كثيرء البداية والنها بء پیشین» ج۲‎ .٩ 

¥ همان AE‏ ص۱۴ . 

٣ج الاحمدی الميانجى» على(معاصر)» موأقف الشيعة› موسسه النشر الاسلامىء قم ۱۳۴۱۶ق‎ ١ 
ص۱۴۱ . نیز نک: التستری؛ الشيخ محمد تقی(مغاصر)ء قاقوسش الرجال» طا مو تسه النشر الاسالامیء»‎ 
قم ۹ق ج۰ ص ۴۷۲۲؛ این اعثم» ابوفحمد احمدین أعثم الكوفى(م حدود ٣ق ۶م الفتوے,‎ 
تحقیق على شیری» ط۱ دارالاضواء بیروت ج ص ۲۹۹۔۰۰‎ 

Shi‏ البغدادى» المحبرء پېشین؛ ص ٣ھ FTA AF‏ ادو لابی» بیشین؛ ص ۶۲ و ۵ اسن شهر أاشوب» 
پیشین» ج ۲ء ص۴۹ ابن اثیر(م ٣۲۰‏ کق)ء اساد القابة فی معرفه الصحا بء اسماعيليان»› تھران؛ بی تا ج 
ص۱۴٣‏ و ج۵ ص ۶۱۴ ابن‌عساکر, پیشینء؛ ج۲ ض۱۷۹؛ البیهقی» پیشین؛ ج ۷ ص ۷۱-۷۰ ابن کثیرء 

البداية والنها یهء پیشین» ج۵ ص۳۱۴ ۴۰ 

۳. ابن‌عبدالبرء ابوعمر يوسفبن عېدالله القرطبی(م ۴۶۴ ن)ء الا ستیعاب فى معرفه الاصحاب: تحقیق 
الشيخ على محمد معوض _ الشيح عادل أحمد عبدالموجودء ط ١ء‏ دارالكتب العلميةء بیروت» ۱۴۱۵ق؛ 
۵م؛م؛ ج ص ۱۶۱؛ ابن حجر احمدين على: الاصابة فى تييز الضصضابه تحقيق الشيخ عادل احمد 
عبد الموجود- الشيخ على محمد معوض,» ط١‏ دارالكتب العلمية» بیروت» ۱۳۱۵ق» ۱۹۹۵م ج۴ 
ص۶۹۹ 

۴ الیلادریء» پیشین؛ ج ص ۲۰۰-۲۹۹ و ج۳ ص۹۸ 

۵. المسعودی» پیشین» ج ۲> ص۳۱۵. 

۶. ابن ‌فندقء علی‌بن زید البیهقی(م۵۶۵ق) لباب الاتساب و الالقاب و الاعقاب. تحقیق السیدم دی 
الرجایی» مكتبه المرعشى النجفی؛ قم بیتاء ج۱ ص۳۶۱ و ۳۹۶ 

۲. المقریزیء» تقی‌الدین احمدعلی(م۸۴۵ق)؛ امتاع الا ماع تحقيق محمدعبدالمحميد النمیسی» ط١‏ 
دارالكتب العلمية, بیروت» ۱۴۲۰قء ۱۹۹۹م ج۵ ص۷۰ . 

۸. ابن حجرء الاصابة» پيشين»ء ج ۴^ ص 

.ابن معصوم» السيدعلى خانبن معصوم المدنى الشيرازى الحسينى(م١٠٠٠ق)‏ الدرجات الرفيعه فى 
طبقات الشيعة» ط۲ مکتبه بصیرتی» قم ۱۳۹۷ق» ص ۱۸۵. 

۰ زبیربن بکارء پیشین؛ ص ۷۹۲-۷۹۰ 


.١‏ دخیل؛ پیشین» ص۲۴۷-۲۲۸. 
عمر عېدالسلام تدمری»› ط۹ دارالکتاب العرہی» بیروت:۱۲۰۷ق» «AY AY‏ ج ص۲۲ ۲؛ ھموء سار 
پیشین» ج۸ ص ۴۶۵؛ همو. البداية و الها ية پیشین» ج۸ ص ٠!‏ 

۳ . الصفدیى» صلاحالدين؛ الواف بالوفیات(۲۴ ج)؛ تحقيق احمد الارناژؤت ۔ ٿر کی مصطفی» داراحياء 
التراث العربى؛ بیروت؛ ۰ق ۰ م ج۴ ص۲۷۲ ؛ ابن خلدون؛ عبدالرحمن(م۸۰۸ق)؛ العار؛ ج 
ص ۳۶۹. 


TY ٦٣۸ص دخیل»پیشین؛‎ a 


